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   :چكيده

در بخـش   .  سـه رويكـرد اثبـاتي ، انتقـادي و پديدارشناسـانه اسـت              هدف مقاله بررسي نظريات مكان در چهارچوب               
 در بخش دوم به نظريات پديدارشناسان و مفاهيم اصلي بسط داده شـده              و تعاريف مكان با رويكردي همه جانبه         به نخست

 صـرف   مـسي و هابرمـاس بـه رويكـرد     انتقادهايي است كه عمـدتاً مقالهبخش سوم   . شودتوسط رالف و شولتز پرداخته مي     
گراها نظير مونتگمري و كانتر     بخش چهارم مقاله به نظريات، راهكارها و معيارهاي اثبات        . كنندپديدارشناسي مكان ارائه مي   

  .پرداخته مي شود
رويكـرد  . گيرند، مفهوم درون و برون و موضع شناسي است       مفاهيم اصلي كه پديدارشناسان در تعريف مكان بكار مي                

ي لفـه ؤ ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي در شكل گيري مكان مي پردازد و رويكرد اثباتي در قالـب سـه م        انتقادي به نقش  
ها اهميـت دارد،    چه در كنار تمامي مفاهيم، ساختارها و مولفه       اما آن . كندگيري مكان را تبيين مي    كالبد، معنا و فعاليت شكل    

  .   اندعناصر فوق به روش تحليل محتوا بررسي شده. ستها اانسان، حضور وي و تعامل او با تمامي شكل دهنده
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  مقدمه
  

هستي فضاها از مكان هـا      ": مي نويسد ) 1353(شولتس  . وم مكان در تقابل با مفهوم فضاي انتزاعي شكل گرفته است          مفه

حس مكان اغلـب بـا      .  لذا طراحي فضا وابسته است به شناخت ما از مكان و آنچه حس مكان ناميده مي شود                 ".است نه از خود فضا    

ر اين است كه مردم هنگام حضور در فضا چيزي فراتر از خصوصيات كالبدي  شناخته مي شود و بيان گGenius Lociواژه لاتين 
  .را درك مي كنند و مي توانند به روح مكان دست يابند 5و حسي

ي طراحان به كشف ارتباط مردم با مفاهيم مكان اسـت؛ كـه اغلـب از بحـث هـاي پديـده شناسـي                         اوج علاقه  1970دهه  

 منتهي مي گـردد؛      9 و اثباتي  8، انتقادي 7هپديدار شناسان م مكان به سه رويكرد      جستجو در مفهو  . سرچشمه مي گيرد   6هوسرل

 لـذا بخـش نخـست مقالـه پـس از تعريـف مكـان بـه رويكـرد            . ها در اين زمينـه در حـوزه پديدارشناسـي اسـت           ي تلاش كه عمده 

وم مكان دارد، به صورت جداگانـه  پردازد و در اين رويكرد ديدگاه شولتس به دليل اهميتي كه وي در بسط مفه        مي پديدارشناسي

پرداخته مي شود؛ رويكرد انتقادي پديدار شناسـي را بـراي دسـت             انتقادي  هاي رويكرد   سپس به ديدگاه  . گيردمورد بررسي قرار مي   

ر رويكـرد اثبـاتي د    . پرداخته مـي شـود    اثباتي  يافتن به مكان ضروري وليكن كافي نمي داند و در قسمت انتهايي مقاله به رويكرد                

هـدف مقالـه بررسـي و بيـان نظـرات       . هايي است كه به خلق مكان موفق منجر شود        ي معيارها و شاخص   جستجوي شناخت و ارائه   
  . مكان در چهارچوب رويكردهاي فوق با استفاده از روش تحليل محتوا است

  

  تعاريف مكان

 . )31 : 1381شـولتز،   (  زيست جهـان اسـت     مكان ، ثبات و پايداري فضايي و زماني       . مكان تجلي گاه عيني زيست جهان است      
  شـود، تعريـف   ي روابط اجتماعي مـشخص مـي      مكان ، فضاي داراي معنا است، به همين دليل مكان را قسمتي از فضا كه به وسيله                

                               بدين ترتيب واقعيت يك مكان همواره پـذيراي آن اسـت كـه تعريـف خـود را در دل يـك فرآينـد اجتمـاعي جـاي دهـد                             . كنندمي
 .(Logan & Molotch, 1987:47) ي فضا معرفي مي كند، كـه در تركيـب بـا     مكان را يكي از چهار عنصر تعريف كننده10راپاپورت

 دهـد ،   دلمشغولي فرد يا گـروه بـا فـضا بـه آن معنـاي مكـان مـي        . معني، زمان و ارتباطات، محيط انسان ساخت را شكل مي دهند          
ها  هويت مكان را به سادگي منحصر به فرد بودن آن از ساير مكان 11لينچ. تا اندازه اي كه آن را از ساير مكان ها جدا سازد           كم  دست

            ، مكـان را بـدين گونـه تعريـف           12 گـودال  .)1372ليـنچ ،    ( مبناي او براي اين شناسايي ماهيت جداگانه داشتن اسـت         . تعريف مي كند  
ه فضا را گستره اي باز و انتزاعي ببينيم ، مكان بخشي از فضا است كه به وسيله شخص يا چيزي اشـغال شـده                         در حالي ك  : كندمي  
عـارفي مكـان را     . كنـد مكان مركز ارزش محسوس است، كه همراه با امنيت و پايداري نيازهاي زيستي انسان را بر آورده مي                 . است

مكان به معني داشـتن     : مي گويد    13كند و رالف  اط بين مردم و فضا تعريف مي      ترين ، خالص ترين و بي واسطه ترين نوع ارتب         طبيعي
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يك نقطه امن است كه مي توان از آنجا به دنيا نگريست ، يك اتصال قوي كه انسان را در موضعش با ساير اشياء مرتبط مي سـازد                         
   .  (Relph, 1976 )ي مشخص است، و دستيابي و يا ارتباط روحي و رواني با يك نقطه

 مكان جايگاهي است فيزيكي با تمامي كيفيت هاي اجتماعي و مكاني اش كه علي رغم پـذيرا بـودن تحـول پيوسـته ، از كليـت                     "
زمـاني كـه فـضا در مـتن اجتمـاعي و در      . كندمادي اش باز دفاع مي كند و ارتباطات متقابل اش را در لحظه اي از زمان بازگو  مي            

 مـدني پـور ،    ( ند هويت هايي چندگانه داشته باشد و با اين حال در شرايط خاص استواري جاي گيـرد                فرآيند توليدش ديده شد، مي توا     

1379 :20(."  
 

  رويكرد پديدارشناسانه

پديدارشناسان، زمان و مكان زيست جهان را به گونه اي متقابل وابسته به يكديگرمي دانند و فهم پديدارشناسـانه از مكـان        
از اين رو پديدارشناسي هستي در مكـان و حـضور را بـه منزلـه ي فـراهم سـاختن         . 14ين علمي مي دانند   را، متفاوت از توضيح و تبي     

در اين مناسبات هم محيط پيراموني و هم كاربرد و نمادگرايي به يك اندازه قوت و                . مناسبات گوناگون ميان اجزا و عناصر مي داند         
تـرين مـسائل دانـش اسـت؛ يعنـي      عامل مشتركي دارند كه اين يكي از بنيـادي        ها  ي مكان همه.  )194 : 1381شولتز،  ( مشاركت دارند 

ي ها همه به نحوي متفاوت از يكديگر هستند و تجربه         اما بايد به اين حقيقت توجه نمود كه مكان        . ارتباط ميان امر خاص و امر كلي      
  . )69 : 381شولتز،( اي ذهني و مخصوص به خود اوستهر شخص از يك مكان مشخص همواره و ناگزير تجربه

 

  مكان و مفهوم درون و برون

هايي است كه با رويكرد پديدارشناسي به روانشناسي كه يكي از اولين كتاب ) 1976(ادوارد رالف در كتاب مكان و بي مكان         
شكل و غيرملموس   كنيم، حتي اگر آن فضا بي     كه ما فضا را مي شناسيم و آن را احساس مي          زماني: گويدپردازد؛ مي و حس مكان مي   

بـا لبريـز    . انـد   ها مراكز معاني هستند، كه براساس زيست جهان شـكل يافتـه           براي رالف مكان  . باشد، فضا واجد مفهوم مكان است       
هـا تغييـر داد؛ ماننـد ميـدان         توان فـضاها را بـه مكـان       دهند، مي ها را شكل مي   ساختن فضاها با معاني منحصربفردي كه جوامع آن       

وي اساس حس مكان را در تجربه ي ناخودآگاه درون و برون، به معني تمـايز                . پراگ بود  16 مركز انقلاب مخملين   ، كه 15ونسسلاس
  :ميان اين دو مي داند و انواع هويت مكان را كه بر اساس تفكر درون و بيرون شكل مي گيرد، به شرح زير بيان مي كند

  .ه از معاني دانسته و تجربه شده استزماني كه مكان زنده و پوياست ، انباشت: 17حضور دروني

  .زماني كه مكان ارزش هاي فرهنگي را كه خلق كرده است، بيان مي كند: 18درون بودگي ارزشي

زماني كه مكان يك محيط بسته و واجد كيفيت منظر شهري يا منظر طبيعي است و مي توانـد مبنـايي                     : 19درون بودگي رفتاري  

  .براي خلق تجربه جمعي محسوب گردد
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زماني كه عملكردهاي مكان، مناسب و برگزيده هـستند و هويـت مكـان چيـزي فراتـر از عملكـرد آن                      :  20برون بودگي اتفاقي  

  . نيست

  .زماني كه مكان به مرتبه ي فضاي دربرگيرنده ي اشيا و فعاليت ها تنزل مي يابد: 21برون بودگي هدفمند

هـويتي  . ي جمعي بوجود مي آيـد و از تجربـه ي مـستقيم بـه دور اسـت                 زماني كه هويت مكان توسط رسانه ها      : هويت عام مكان    
  .مصنوعي و مكانيكي بوجود مي آيد كه فاقد تجارب فردي و خصوصيات نمادين هويت مكان است

            مكـان هـايي ايـن چنينـي اغلـب          . زماني كه هويت مكان از بين رفته است و تعامل با مكـان ممكـن نيـست                : 22حضور در برون  

  . هدف هستند و  شكل گيري شان نيز اتفاقي صورت مي گيرد بي
در بسياري از ادبيات مرتبط با مكان ، مفهوم مكان اغلب بر حس تعلق يا وابستگي احساسي به يك مكان تاكيد دارد و با واژه هايي                          

ي قلمرو و به     به آساني با واژه    مفهوم درون و برون اغلب    . شود    تعريف مي   "هويت" و يا    23 هم پيوندي  " ،   "ريشه داشتن "همچون  
ها را شكل مي دهند و يكـديگر را بـه وسـيله متمـايز               مردم گروه . ي تعريف مردم با مرزهاي كالبدي و ذهني تعريف مي شود          وسيله

 هايي است، كه از طريق شكلي اجتماعي بافتاز اين رو قلمروپذيري اغلب اساس توسعه    . كردن درون و برون سازماندهي مي كنند      
  .(Knox & Pinch, 2000:8-9)گيرد دادن افكار و اعمال ساكنينشان صورت مي

  

  شناسيمكان و موضع

وي كتـاب روح    . نمايـد شولتس معمار نروژي ، در نوشته هايش با رويكرد پديدارشناسي، معماري را هنر مكان توصيف مـي                
آن تعريف مي كند و آن چه ساختار پـذيري     موضع شناسي  و   فرمشولتس مكان را با     .  نوشت 1979مكان را با همين ديدگاه به سال        

 در مـورد  24مكان را  موضع شناختي مي نمايد، مفهوم درون و برون بودگي است كه بـا اصـول نظريـه گـشتالت و تحقيقـات پيـاژه               
 و  25ينـه مـشترك   زمشود، دو قـانون      نشان داده مي   1همان گونه كه در تصوير شماره       . نمايدچگونگي آغاز ادراك كودك متناظر مي     

  . به تعريف مفهوم درون و برون  مي پردازد26محصوريت
  
  
  

  

  
  (Carmona, 2003:132) :ماخذ                              قانون زمينه مشترك نظريه گشتالت : 1تصوير شماره 

شده اي است، كـه آن      نظم هندسي در مقام مقايسه با نظم موضع شناختي ، مستلزم وجود پيوستگي فضايي از پيش تعيين                  
 شولتز ساختارهاي موضعي را با عناويني چون صورت ، فرم و فضا تعريـف               . )59 : 1381شولتز،  ( را از پيش مطلوب و موجود مي انگارد       
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 لذا حس مكان را ايـن  . )149 :1381شولتز، ( مي كند و ميان كاربرد يك مكان و ساختار هاي موضعي آن مكان قرابتي تعريف مي كند                
 آن گاه كه چشم انداز مسكون با انسان نزديكي پيدا مي كند؛ فضا ، فرم و صـورت همـه در كـار يكـديگر                          ":  توصيف مي كند   گونه
شوند و تاثير مكان را چند برابر تشديد مي كنند و اين همان تاثيري است كه از روزگاران باستان بدان لفظ روح مكان داده شـده                          مي

   . )60 : 1381شولتز، ( "است 
بـدان معنـا   . ي ساختمان هايش و سبك معماري اش تاييد و اثبات مي شـود  ي معمول و هر روزه    با شيوه  يت هر مكان  هو

ي فـرم هـاي   كنـد كـه همـه    شولتس اشاره مـي . )189 : 1381شولتز،  ( كه فضا و فرم و صورت ، زبان رسمي مكان را شكل مي دهند             
هـاي پيوسـتگي اسـتوار       شكل گرفته اند و از اين رو بر محـدوديت          حصوريتم و   زمينه مشترك بنيادين در معماري بر اساس اصول       

جا ضرورتا و كمابيش ارتفـاعي دارد و هـم ايـن    .  جا يا موضع همواره دروني است حتي اگر در فضاي باز به تصوير درآيد             ".گشته اند 
بلنـدي  . سازدو آسمان مشهود و مرئي مي     ارتفاع و هم محدوديت كرانه هايش ، تنش موجود در ذرات مكان را در نسبت ميان زمين                  

هاي طبيعي همچون قله ، ستيغ و خط الراس و مانند اين ها كيفيت گشتالتي دارند و وجود و شكل گيري فضاي مشخصي را وعده                         
گشتالت هاي طبيعي بيشتر موضع شناختي هستند تا هندسي و شيوه ي هستي آن ها ساختارهايي همچون جهت و مركز                    . مي دهند 

 هـاي طبيعـي ،     هايي از ويژگي گشتالتي اشاره شده، كه ويژگـي         نمونه 3 و 2در تصاوير شماره    . )152 :1381شولتس ،   ( شامل مي شود  را  
  .  گرددكند، ارائه ميجا يا موضع دروني را تعريف مي

  
  نگارنده: ماخذ                  چهار طاقي نياسر: 3صوير شماره  ت                نگارنده: ماخذ                       تخت سليمان: 2تصوير شماره          

 آن كـاربرد و  مرزبنـدي مكـان   موضع شناختي بـا  نبنابراي. ي موضع شناختي است، كاربرد انسان است  آن چه سازنده و شكل دهنده     
  :تعريف مي شود

          هـوم درون بـودگي گـشتالت معنـي         ، كه با از بين رفتن آن مفهوم مكان نيز مخـدوش مـي شـود و بـا مف                   مرزبندي مكان 
هـاي طبيعـي و     هايي به تصوير كشيده شده است كه مرزبندي با استفاده از ويژگي            نيز نمونه مكان   5  و    4در تصوير شماره    . مي يابد 

كـه چهـار    نكته قابل توجه اين اسـت       . دهد و مرز درون و برون در آن آشكار است         شناختي آن را شكل مي    همچنين مصنوع،  موضع   
بناي تخت سليمان ، چهار طاقي نياسر ، قلعه مهستان و قلعه رودخان همگي از بناهاي تاريخي هستند ولي در اين نوشته بر ويژگي                        

  .شودها به عنوان عامل سازنده حس مكان تاكيد ميگشتالتي آن
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  نگارنده:  ماخذ                    ن ، مفهوم درون و برونقلعه ي قهستا: 4تصوير شماره                                             

  
  نگارنده:  ماخذ       مرزهاي مكان–قلعه رودخان، مفهوم درون و برون : 5تصوير شماره   

هاي زيستن و تلاش آدمي را شامل مي شود، بلكه           و مكان  اه، اصطلاح كاربرد مكان نه تنها كاربرد ساختمان       كاربرد مكان 
گيـريم،  كنيم يا آن را به كار مـي هنگامي كه مي گوييم از يك خيابان استفاده مي   . اربرد مكان چونان يك كليت اشاره دارد      به خود ك  

الزاما نه بدان معنا است كه فروشگاه يا دفتري در اين خيابان داريم، بلكه بيشتر بدان معنا است كه ما از اين خيابان ، از آن حيث كه                            
از اين رو كاربرد مكـان  . كنيممي كنيم و بدين اعتبار خود را به رويداد هستي پذيري خيابان داخل و منضم مي          خيابان است، استفاده    

شود، از كنش عملي گرفته تا معناها و سرانجام شـرايط روحـي و              ي معناهايي است كه از سود بردن مستفاد مي        ي همه در بر گيرنده  
استفاده از يك مكان به تعبيري      . سازدجهان را مشخص مي   هاي زيست اربرد و عرف  به واقع منظورمان سنت هايي است كه ك       . رواني

ديگر معطوف است به يك كليت فراگير؛ ما آدميان نه تنها از نهادهاي اجتماعي همچون سـاختمانها ، مـدارس و كليـساها اسـتفاده                         
بـه عبـارتي   . شـويم و هستي مان نيز بهـره منـد مـي    بلكه از فضا براي استقرار نقطه ي پشتيبان وجود    –) سود مي بريم    ( كنيم  مي

اين اصطلاح راهي را بيان مي كند كه زندگي و مكان در آن از يكـديگر                . كاربرد مكان هم به كنش و هم به مكان كنش اشاره دارد           
ويت انسان تـابعي    از سوي ديگر ه   .  )39 : 1381شولتز،   (شودجهان از آن حاصل مي    مفهوم اصيل زيست  جدايي ناپذيرند، از اين رو      

 . است از نقش و ميزان مشاركت وي در هويت بخشي به يك مكان

هاي كاربرد مي پردازد و به اين شيوه مكان و حـضور در آن را               ها و سويه  هاي فضايي ؛ لحظه   وي در ادامه به تعريف سامانه     
  .ها وجود نداردتعريف مي كند، كه با توجه به هدف مقاله پرداختن به عناصر مشخصي است، لذا مجال پرداختن به آن
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  رويكرد انتقادي

              هـاي  در نخـستين سـال    . رانكفـورت شـكل گرفتـه اسـت       مكتب انتقادي از دل ماركسيسم هگلي اوليـه، بـه نـام مكتـب ف              
. شان به مسائل اقتصادي بود    هاي كاملا سنتي بودند كه بخش عمده توجه       شان، وابستگان به مكتب انتقادي، ماركسيست     گيريشكل

از ايـن رو  . جتمـاعي روي آورنـد      ا  _شان را از اقتصاد به نظام فرهنگي معطوف ساختند و به كاربرد فنـون دقيـق علمـي                 بعدها توجه 
ــه رابطــه ــم، سياســت و افكــار عمــومي در جامع ــان عل ــرار ي ســرمايهي مي ــورت ق ــسل دوم مكتــب فرانكف ــورد توجــه ن                    داري م
   .)85: 1383ريتزر، (  گرفت

  

  انتقادها به ديدگاه پديدارشناسي

 بايد همواره فهميده باقي بماند ، حتي اگر خود را به شيوه هايي              پديدار شناسي بر اين باور است كه آن چه به فهم مي آيد ،             
 زمـان بـه كـار    _ در نقد رويكرد فوق مي گويد، چنانچه پويايي در مفهـوم فـضا               27مسي. )31 :1381شولتز،  ( دائما در تغيير حاضر سازد    

 همواره متغير روابط اجتماعي در تمـامي        مكان در شبكه  . گرفته شود، مي توان دركي از مكان به عنوان چيزي باز و متخلخل داشت             
اي از روابط اجتماعي است و بدين واسطه همواره پويا، چندگانه   هويت يك مكان آميزه   . آيدسطوح و مقياس ها به آن و لحظه در مي         

ل نسبت به    و هويتش با تقاب    قرار دادن مرزها به دور آن نيست      به نظر مسي خاص بودن يك مكان ساخته ي          . و بحث بر انگيز است    
ــف         ــات تعري ــت از ارتباط ــزه اي اس ــه آمي ــرز ك ــراي م ــا آن ف ــا ب ــه دقيق ــود بلك ــي ش ــف نم ــت تعري ــا اس ــراي مرزه ــه ف                                آنچ

  .  (Messy, 1994:5 ) مي شود
روزمرگي كه بـه كـسب       تفاوت عمده مابين رويكرد پديدارشناسانه و انتقادي را در تفاوت مابين زيست جهان و                28هابرماس

 اتجارب مكان منتهي مي شود، در تفاوت مابين كنش ارتباطي، و نظام  ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي دولت و بازار مي دانـد؛ لـذ                        
. پديدار شناسي را به جهت اين كه بر مورد اول متمركز مي گـردد و مـورد دوم را ناديـده مـي انگـارد، رويكـرد كـاملي نمـي داننـد                           

هابرماس توجه به زيست جهان و حضور در آن را موجـب نـوعي بـي تـوجهي مطلـق بـه اثـرات سـاختار اجتمـاعي و                             چون  29داوي
  .(Dovey, 1999:51-52)ايدئولوژيكي در تجارب روزمره مي داند

  

  رويكرد اثباتي

 كه نظريه هاي  علمي و عيني روابط ميان اشيا استوار است و كوشش مي شود      –در رويكرد اثباتي تمركز بر ماهيت تحليلي        
لذا مفهوم مكان و حس مكان از صورت تجربه ي شخصي و ذهنـي خـارج شـده و                   . هاي توصيفي استخراج شود   تبييني از دل گزاره   

  .ي آن شناسايي گرددهاي سازندهشود، مولفههمچنين تلاش مي. قابليت تعميم پذيري پيدا مي كند
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  گانه خلق آنهاي سهمكان و مولفه

ي تـلاش كردنـد، تـا بـا مطالعـه          31 و مونتگمري  30اي ديگر همچون كانتر   دهاي پديدارشناسي و انتقادي عده    در كنار رويكر  
به عبارتي با رويكردي اثباتي تلاش كردنـد تـا          . توانند، مكاني موفق خلق كنند    هاي موفق به شناسايي عواملي بپردازند كه مي       مكان

  .    و ذهني خارج كرده و قابليت تعميم پذيري به آن دهندمفهوم مكان و حس مكان را از صورت تجربه ي شخصي 
بدون اين كه توضيح دهد كه اين منحـصر بـه فـرد بـودن              . رالف هويت هر مكان را در آدرس جداگانه داشتن مكان تعريف مي كند            

. شوند يا فرمال درك نمي    هاي مفهومي زيرا براي او چنين تغييراتي فردي هستند و به راحتي توسط واژه           . چگونه قابل شناسايي است   
البته نبايد چنين تصور كـرد كـه   . خصوصيات كالبدي ، معاني و فعاليت ها،  سه پايه ي هويت مكان را شكل مي دهند       : او مي گويد    

                      حس مكان در اين سه عنصر قرار گرفته است؛ بلكه تعامل انسان با ايـن سـه عنـصر اسـت كـه حـس مكـان را شـكل مـي دهـد                                 
 (Relph, 1976:45) .  

.  اين كه چرا يك مكان موفق است و چگونه مي توان اين موفقيت را ايجاد كرد بسيار دشـوار اسـت                     ": مونتگمري مي گويد  
           در حالي كه معاني مكان ، ريشه در خصوصيات كالبدي و فعاليت هاي وابسته بدان دارد، ولي آن خصوصيات كالبدي مكان را شكل                       

           بنـابراين آن چـه را كـه محـيط ارائـه            . دهند؛ بلكه مقاصد و تجربيات انساني هستند كه خصوصيات مكان را شـكل مـي دهنـد                نمي
  مـونتگمري فـضاي عمـومي        .(Montgomery,1998:94)مي دهد، عملكردي است كه عمل ارزنده ي خود ما آن را شكل مي دهـد               

ي او بـدون حـضور يـك فعاليـت پايـه ي             ي بايست تا حد امكان متنوع باشد؛ به عقيـده         موفق را در نوع فعاليت فضا مي داند، كه م         
. ي فعاليـت هـاي اجتمـاعي و فرهنگـي را نيـز فـراهم كنـد                مكان مي بايست زمينه   . اقتصادي، امكان خلق مكان خوب وجود ندارد      

  :كليدهاي مونتگمري براي خلق يك مكان مناسب به شرح زير است 
  .ي مختلط تا حد امكان كه شامل كاربري مسكوني هم باشدبكارگيري كاربري ها .1

 .تعداد واحدهاي تجاري كه مالك محلي دارند و يا مستقل كار مي كنند نسبت به فروشگاه هاي بزرگ .2

 .ساعات الگوي كار و در صورت امكان جاي دادن فعاليت هاي شامگاهي و شبانگاهي .3

 .حضور ، وسعت و تخصصي بودن بازارهاي خياباني .4

 .هاي ملاقات عمومي؛ خدماتي كه ارائه مي دهند، قيمت و كيفيت خدمات دهيها و مكانترس پذير بودن سينماها ، تاترها ، رستوراندس .5

دسترس پذير بودن فضاهاي نظير باغ ها ، ميادين ، گوشه هاي خيابان كه به مردم امكان تماشا و انجام فعـاليتي را مـي دهنـد،                            .6
 .هاي فرهنگينمايش: مانند

 .الگوي فعاليت مختلط كه امكان خود ارتقايي و سرمايه گذاري كوچك مقياس را فراهم مي كند .7

 .وجود قطعات و واحدها در ابعاد و قيمت هاي مختلف .8

 .هاي معماري در آن وجود داشته باشدها و طرحها ، گونهميزان خلاقيت در معماري كه تنوعي از سبك .9

  . (Montgomery,1998:99) عموميحضور زندگي خياباني فعال و عرصه هاي .10
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اغلـب  . كانتر در تكميل كار رالف و مونتگمري، مكان را شامل فعاليت ، خصوصيات كالبدي و معاني محيط تعريف مي كنـد                    
در تعاريف مكان بر اهميت خصوصيات كالبدي اغراق مي شود، در حالي كه فعاليت ها و معاني اغلب تاثير مهم تري در خلق حـس                         

         طبق مشاهدات انجام شده ، حس مكان در اروپا بيـشتر بـر پايـه خـصوصيات كالبـدي تعريـف          ":  مي گويد    ٣٢ جكسن .مكان دارند 

 او مي گويد حس مكان در آمريكا به معماري يا عناصر يادماني يا طراحي فضا مربوط نيست، بلكه بيشتر بـه                      ".مي شود تا در آمريكا    
ي اتفاق مي افتد و ما انتظار رخداد آن ها را مي كشيم و يا رخداد آن ها را به خاطر مي آوريم                       رويدادهايي كه روزانه ، هفتگي يا فصل      

از ديدگاه زماني ، ابعاد كالبدي مكان در زمان هاي كوتـاه ثابـت انـد و در زمـان                    . و با ديگران در آن سهيم مي شويم ، وابسته است          
  .(Jackson,1994:158-9) فرهنگي تغيير مي كنند–هاي بلند توسط ابعاد اجتماعي

PPS33                        در جستجوي تبيين مفاهيم گفته شده در بالا و بيان رابطه ي تحليلي ميان عوامل شكل دهنده ي مكان چهار عامل اصـلي 
  . راحتي و تصوير پذيري ؛ دسترسي و ارتباط ؛ كاربرد و فعاليت ؛ اجتماعي بودن: را در موفقيت مكان معرفي مي نمايد

PPS34    چـه در جـدول زيـر ارائـه شـده      آن. هاي مكان موفق پرداخته استهاي موفق و بسط شاخص تا به مطالعه پروژه     در اين راس
  .  هاي كمي و معيارهاي كيفي است كه مي تواند در طراحي و ارزيابي مكان مورد استفاده قرار گيرداست، شاخص

  عوامل ، معيارهاي و شاخص هاي يك مكان موفق: جدول 

  يارهاي كيفيمع  عوامل كليدي
  
  هاي كميشاخص

  

  راحتي و تصوير پذيري

  راحتي
  جذابيت
  تاريخ
  معنويت

  قابل نشستن
  قابل راه رفتن
  سبزينگي
  پاكيزگي

  آمار جرم و جنايت
  رتبه ي بهداشتي

  كيفيت ساخت و ساز
  داده هاي محيطي

  دسترسي و ارتباط

  خوانايي
  سهل الوصول بودن

  پايايي
  پيوستگي

  نزديكي
  گره ها
  تسهيلات

  دسترسي پذيري

  داده هاي ترافيكي
  مد گسيختگي
  كاربرد عبوري

  عملكرد پياده روها
  الگوي استفاده از پاركينگ ها

  كاربرد و فعاليت

  واقعي
  پايداري
  مخصوص
  منحصربفرد
  سرگرم كننده

  فعاليت
  كارايي

  برگزاري جشن ها و مراسم
  سرزندگي
  بومي بودن

  ارزش ملك
  ميزان اجاره

  نالگوي استفاده از زمي
  ميزان خرده فروشي
  تجارت هاي محلي

  اجتماعي

  همكاري
  همسايگي
  نظارت
  افتخار
  پذيرا

  غيبت
  تنوع
  نقالي
  دوستانه
  تعامل

  زندگي خياباني
  شبكه هاي اجتماعي
  كاربردهاي شامگاهي

  مشاركت اجتماعي در تصميم گيري ها
  تعداد زنان ، كودكان و كهن سالان

  (Project for Public Space -PPS: 2001): ماخذ
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 گيرينتيجه     

جهان، اصلي ترين ركن شناخت مكان      در تمامي رويكردهاي بررسي شده، تجربه و يا به بيان پديدارشناسان حضور در زيست                      
همـان گونـه كـه كانـت نيـز مكـان را          . داننـد ي شخص از مكان را منحصر به فرد مي        و حس آن است؛ گرچه پديدارشناسان تجربه      

ديدگاه اثباتي نيز انسان و تعامل او با عوامل كالبدي، فعاليت و معنـا را كليـد اصـلي                   . كند جزئي از فاعل شناسا تعريف مي      منحصر و 
تحديد مكان و مرز بندي آن بر مبناي نظريه گشتالت نيز در رويكردهاي بررسي شده، مورد توجـه       . كندگيري مكان تعريف مي   شكل

ي گشتالت مبناي تعريف مفهوم دورن وبـرون اسـت، كـه بـسط ايـن                زمينه و   بستدو قانون   . تخاص پديدارشناسان قرار گرفته اس    
ي مفهـوم درون و بـرون سـابقه   . گيـرد مفهوم توسط عوامل ديگري همچون كاركرد، خاطره، خوگيري، قلمرو و هويت صـورت مـي        

  .فهوم درون و برون استفاده مي كندنيز در تعريف نقاط دراماتيك از بسط م34طولاني در ادبيات شهرسازي دارد، كالن
پديدارشناسان معتقد هستند كه كاربرد مكان را نمي توان به سطح رفتارهاي حركتي ، تاثرات حـسي ، تجـارب عـاطفي ، يـا                                 

 بـا تقليـل   گراهاي اين بعدها است؛ ولي اثباتدرك و دريافت منطقي فروكاست، زيرا كه اين كاربرد در آن واحد در بر دارنده ي همه          
  .ي مكان دارندمفهوم كاربرد به اجزايش سعي در عموميت بخشيدن به تجربه

در گذشـته حفـظ ارتباطـات جغرافيـايي و      . تكنولوژي ارتباطات و حركت تاثير عمده اي در مفاهيم مكان و جامعه داشته است                     
اما امروزه كه مشكل ارتبـاط جغرافيـايي        .  مكان بوده است   استفاده محدود از تكنولوژي حمل و نقل از مهمترين عوامل حفظ و توليد            

 پايه هستند و احتمال اين وجود دارد كه اين فرهنـگ هـا هـم ديگـر                  –حل شده است، فرهنگ هاي كمي باقي مانده اند كه مكان            
ي افـراد درگيـر در حـوزه      ترين وظايف    و ممانعت از شكل گيري نامكان يكي از مهم         از اين رو خلق مكان    .  پايه باقي نمانند   –مكان  

هـايي،  چنين نامكان . بي مكاني عكس العملي است نسبت به نبود يا عدم حضور محيطي كه ما بدان علاقمند هستيم                . عمومي است 
كنند كه متعلق به اين فضاها هستند و در نتيجه اهميتي           زيرا مردم احساس نمي   . كندي رالف را در مورد حضور بيروني تاييد مي        گفته
فضاهاي بي مكان جاهايي هستند كه افراد در آن ها به جامعـه ي بزرگتـري از طريـق تعـاملات                     . دهنده چگونگي محيط نمي   هم ب 

  . شوندمي35دچار تنهايي قرارداديمحدود و خاص تعلق نمي يابند و 
   .داندي اصلي طراحان شهري مي خلق مكان را وظيفه36نن اليناز اين رو است كه 
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  اهپي نوشت
1- Place  
2- Life_ World 
3- Gestalt 
4- Topology 
5- Sensory 
6- Husserl 
7- Phenomenology 
8- Critical 
9- Positive 
10- Rapoport 
11- Lynch 
12- Goodall 
13- Relph 
دهدمانند تعريفي كه كانت از دو مفهوم پيشيني زمان و مكان ارائه مي -14  
15- Wenceslas 
16- velvet revolution 
17- Existential Insideness 
18- Epithetic Insideness 
19- Behavioral Insideness 
20- Incidental Outsideness 
21- Objective Outsideness 
22- Existential Outsideness 
23- Association 
24- Piaget 
25- Common Ground or Common Enclosure 
26- Closure 
27- Messy 
28- Habermas 
29- Dovey 
30- Canter 
31- Montgomery 
32- Jackson 
33- Project for Public Space 
34- Cullen 
35- Contractual Solitariness 
36- Nan Ellin 
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